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 یناخودآگاه در كه است هاي بشري طرح كلی آن دسته از رفتار عبارت از
 هایی كه یونگ،آنها را بررسی لگوا ترین كهن از مهم .ریشه دارند جمعی

، (نرینۀ روان زن)، آنیموس (مادینۀ روان مرد)آنیما توان  می كرده است،
نوشتار  از هدف اصلی .، سایه و خود را نام برد(ب اجتماعی فردنقا) پرسونا
عرب، معاصر اندیشمند  و شاعرزبان  ذهن ودر  نمود آنیما بررسی حاضر،

ۀ ویژه دو مجموع هب، این شاعرهاي  واكاوي سروده است؛ زیرا خلیل حاوي
ر و حضور آنیما را در ذهن سراینده و نمود آشكا ،او الجوع الرماد و بیادر نهر

 .كند هایش آشكار می سروده زبان ماندگار آن را در

 .زمین، آتش د دوباره،آنیما، تول خلیل حاوي،: ی کليدیها واژه

 .استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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 مهمقد.  

مادر »رنگ دارد و با بسیاري از مظاهر  آنیما حضوري گسترده و پر هاي شعر حاوي، در بیشتر دفتر

داب، زندان، چاه، صخره، غسل تعمید، ، سرغار، مانند زمین، آتش، تولد دوباره، گور، «ازلی

ولی از آنجا كه بررسی پیوند تمام  ناپذیر دارد؛ انكارپیوندي  ،...جهان مردگان و، كابوس، مغاك

موضوع،  علت گستردگی دامنۀ هاي حاوي با آنیما، به سرودهدر  شده مطرح هاي ازلی صورت

ترسیم  برايتا  ایم كوشیده ن مقالهطلبد، در ای تر از تنگناي این جستار را می مجالی بس وسیع

و با درك عمق شكست و  آرام كه آرامشاعر و اندیشمندي  ي،خلیل حاو نمایی از آفاق اندیشۀ دور

هایش را از قلۀ  سروده گرایانه، هاي وجود میهن عربی و متأثر از گرایش در ملموس احساس فاجعۀ

ن آنیما و تولد دوباره را پیوند میا ،كرد انهرو زندگی و امید و آرزو، به درۀ مرگ، نومیدي و نیستی

 هاي شعر نخستین و واپسین دفتر ، یعنیهاي گرسنگی زارخرمنو  خانۀ خاكستر روددر دو دفتر شعر 

است این پژوهش، آن اصلی  پرسش .كنیم واكاوي ،ندمسیر شاعر كه نمودي زنده از این تغییر این

هاي خلیل حاوي كه  ر ازلی در آن دسته از سرودهن مادالگوي آنیما یا هما كیفیت تجلی كهن كه

نوع تجلی در ذهن و  ساز این چگونه است و عوامل زمینه اند، قابل واكاوي ،«تولد دوباره»ذیل عنوان 

شناسانه و تحلیل استقرایی  از روش تحلیل روان ،این پرسش دادن به پاسخبراي . اند كدام ،زبان شاعر

شاعرانی  ها در آثار هاي حاوي با اشعار مشابه آن سۀ مضامین سرودهایم و براي مقای استفاده كرده

 . ایم ۀ تطبیقی بهره گرفتهحدودي از شیو زاد و احمد شاملو در ادب فارسی، تا مانند فروغ فرخ

 و دربارۀ ریشۀرا آنیما نامیده « اي درون مردحو»عبارتی،  بانوي روح مرد یا به ونگ، بزرگی

 ،شده به روح نام اطلاق یونانی و عربی، در زبان لاتین،. معناي باد است تین روح، بهنام لا» :گفته استآنیما 

 ،نگوی ۀعقید به .(88:2988 جمشیدیان،) «وزش باد و نفس منجمد ارواح است، معادل هواي متحرك

تواند نمودي روشن  روانی زنانه در روح مرد است و می هاي گرایشم ، تجس(ۀ مردروان زنان)آنیما 

آفرین و  تواند امید می ،دپدیدار شومثبت  هیأتی به دیگر سخن، اگر آنیما در داشته باشد؛ تاریكیا 

، یبه طور كل. تواند ویرانگر باشد ، میدشكل منفی نمودار شو بهاگر  ،عكس و بر بخش باشد الهام

د و شودر شكافته ق گذار در روان مرد است كه هر ترین نیروي تأثیر ترین و مهم بزرگ آنیما
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اسرار و در قلمرو ظلمات  ۀپس پرد ، دراز آن هم بخشی بازد، هایش بر روان پدیدار شو تأثیر

 .(210: 1112 فوردهام،؛ 182و  181: 2981 یونگ،) ماند آگاه باقی می ناخود

 بوف كوردر  را «زن اثیري»و « لكاته» توان می معاصر هاي آنیما در ادبیات فارسی نمود جمله از

م حوري تكل»، «زن شبانۀ موعود»هاي احمد شاملو و  را در سروده« داآی»و « پري» صادق هدایت،

در ادبیات معاصر  .نام برد هاي سهراب سپهري را در سروده« رنگ خواهر تكامل خوش»و « بدوي

تا  2323) شاعر معاصر لبنانی ،هاي خلیل حاوي در سرودههاي آنیما  بهترین نمود جمله از ،عربی

همسر »و « گرد بیاباندختر »، «پري ساحل»، «بین زن كف»، «زمین» قطعات شعرين توا می (2381

 .ذكر كردرا « رزَعالَ

 

 های خليل حاوی خاستگاه ظهور آنيما در سروده.  

 :پردازیم در این بخش، به مباحث ذیل می

 

 زندگي حاوی.  - 

 2311 هاي در سال دیگر، روایتی و به 2323 در سال اندیشمند و شاعر برجستۀ عرب، خلیل حاوي،

علت بیماري  به ،سال داشت دوازدهتنها  كه وي زمانی .به دنیا آمد یا سوریه ، در شویر لبنان و2318یا 

 پی در. ، به كارگري مشغول شداش و براي گذران زندگی خانواده شد تحصیل ترك به ناگزیر پدر،

 ،التحصیلی از فارغ شروع كرد و پسرا بود بیماري پدر، تحصیل در دانشگاه امریكایی بیروت  به

. مطالعات خویش را با كسب مدرك دكتراي فلسفه از دانشگاه كمبریج انگلستان تكمیل كرد

 در ژوئن ،اقدامی انتحاري در ،روي اسرائیل در خاك لبنان پی پیش ، این شاعر دردمند درانجام سر

 (.12و  11 :2338 ،الحرّ) دار فانی را وداع گفت 2381سال 

 

 های حاوی پيدایي آنيما در سروده شناخت عوامل باز.  - 

چندان روشن  ، ظهور نهآن دنبال ت منفی در ذهن رنجور حاوي و بهگیري ذهنیا شكل ،شك بی

ی عوامل ناشی از -نمود آن هستند ،شعرش هاي موجود در تكه واژگان و عبار -آنیما در زبانش
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اي  هاي شكننده ها و رنج یسخت: را ذكر كردد ذیل موارتوان  ها می آن ترین مهم كه است گوناگون

: 2338الحرّ، )  خانوادهتأمین معاش براي آوردن به كارگري  و رويتحصیل  ترك ،بیماري پدرمانند 

 احساس  ؛(82: 2332جبر، ) مردم دربارۀ بینی فراگیر و بد دیدگی ستم ،فكر بیچارگی ؛(20 تا 21

؛ ناكامی (09: 2380 ،الحاوي) فلسفه در دانشگاه كمبریج ۀتحصیل در رشتهنگام  بینوایی در غربت

تا  282: 2338 الحر،) ، بانوي شاعر عراقامیر دیزي اش، بخش شعر و زندگی در وصال آنیماي الهام

بار  فاجعۀ مصیبتاز  ؛در زمان او تجربه كردجهان عرب هاي سیاسی تلخی كه  داد رخ ؛(280

شدن آتش جنگ داخلی در لبنان در  ور شعله تا( 218: 2309 ی،حتّ)میلادي  2398فلسطین در سال 

شكست قیام بزرگ عربی از اسرائیل در جنگ ژوئن ؛ (98: 2381 البعلبكی،) میلادي 2388سال 

باختري كرانۀ  ،هاي مرزي لبنان ي جولان و برخی منطقهها بلندي ،آن نتیجۀ در كه میلادي 2320

 به ،انجام سر و( 181: 2908 لیبی،الصّ) آمد ائیل درصحراي سینا به تصرف اسرو غزّه ،رود اردن

كه بسیاري از ناقدان برجستۀ  یلادي ختم شدم 2381روي اسرائیل در لبنان در ششم ژوئن  پیش

تمام این . اند كرده شاعر یاد كشی خودترین عامل  عنوان مهم در دوران معاصر، از آن به عرب

الگوي آنیما در  عر و حضور تاریك كهنی در ذهن شامنف هاي در ایجاد تصور ،عوامل

 (.930 تا 938: 1118 نقاش،) گیر اثر گذاشت چشم صورتی به هایش، سروده

 وضعیت محیط و كه پرورده و بالیدۀ اینهاي شاعري  نمودن آنیما در سروده ، رخبر این اساس

كادن  .اي .نویسنده و ادیب مشهور، جیكه  ؛ زیرا چنانشگفت نیست ذهن و از ، هرگز دوربوده

 ،خانواده عشق، رشد، مسائل بنیادي و فطري حیات بشري چون تولد،» :نیز گفته است (2332تا  2318)

 نژاد، صفري و محمود) «دنالگویی دار كه جنبۀ كهن هستند... ، وتضاد بین فرزندان و والدین مرگ،

شود كه  پدیدار میاي از امید  ، بارقههاي حاوي در برخی شعر گاه ،به همین علت؛ (229: 2988

ه خاموشی سوي نور، ب ، این كورتدریج بهولی  ؛حضوري مثبت و درخشان داردآنیما  ،پرتو آن در

گردد كه  ، در شعر او نمودار میوار با خصلتی سایه» ،گوید كه یونگ می نهد و آنیما چنان روي می

گفته  (پل) «سرجِ»بخش  دشعر امیدر شاعر حتی ؛ مثلاً (111: 2909 یونگ،) «است نمایانگر نقش شر

 :است

 طيدّْراً وَسْجِ مْهُلَ تْدَّتَعي امْلُأضْ
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 قِرْالشَّ عِقَنْتَسْمُ نْ، مِقِرْالشَّ هوفِكُ نْمِ

 دّيدّْجَالْ قِرْى الشَّإل

 ىقتَبْ و مضونَيَ فَوْسَ

 ..لريّحِلِ انُهَكُالْ هُفَلَماً خَنَصَ

 ريدّْصَ عُقرَتَ ومةًسي يا بُرِإخْ

 (292تا  293: 2301الحاوي، )ريدّ؟ ي ما تُنِمِ خِاريالتّ ةُبومَ

سخن گفته  یاز نسل آزادگان ،و در آن كرده اي استوار آغاز حاوي این متن را با تصویر اراده

هاي شرق  ها و باتلاق شكل پلی از غار كه به -هاي شاعر روي دنده بال از سبك دمان، است كه سپیده

فضاي شعر را با  در ادامه، وي ولی ؛كنند می گذر -ستجدید نور امتداد یافته ا چشمۀ تا سر

، نماد اندوه و تنهایی كنار جغد كه خود به در ؛ زیراه استكردتیره و تار  ،جغد تاریخ كردن وارد

را در هم ذكر كرده تا پایداري نامباركی تاریخ را  ،ویرانی و خلوتی مالیخولیایی است نشان مرگ،

تی هیأ را در روان شاعر مادینۀ ،روشنی ، بهوعالجُ رُیادِبَاي حاوي در ه سروده. كندذهن متلقی تثبیت 

در  ،پیوسته حواي درون شاعر در این دفتر، .كشند به تصویر می بار كننده و مرگ نومید منفی،

؛ همه جا و همه چیز همه از تو نفرت دارند؛ بري چیز لذت نمی تو از هیچ؛ تو هیچ نیستی» :كند می ذهنش زمزمه

   .زند می رنگ مرگ ،موي شاعر بر تمام اجزا و عناصر طبیعت شعرش ؛ بدین صورت، قلم«است سیاه

 

 های خليل حاوی های آنيما در سروده واکاوی نمود. 3

: 2908 سپهري،) «اند عران، وارث آب و خرد و روشنیشا»: گفته استكه سهراب سپهري  حاوي چنان

خواهی براي نوع بشر،  هاي او به آرمان نیك سروده. دار فرهنگ و مدنیت عربی است ، میراث(198

هاي  گشتن پیوند اي است كه عیان شكوه و بزرگی ، نوايچكامه در دفتر شعرش و شدهنشان  جواهر

است كه  وي همگان را متوجه این مسئله كرده .كند را جستجو می هاي جهان تمیان مل استوار

 (.228و  220: 2338 ،الحرّ)ي اد؛ نه صعود محقیقت بزرگ زندگی، تعالی روحی است
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یونگ  گانۀ بندي سه تقسیمم ثار او در دستۀ سور حاوي، آدر شع شده با توجه به مضامین مطرح

 :دگیر میقرار بدین شرح  از آثار ادبی

 مند در یك گروه خاص اجتماعی است؛تاب زندگی هنر كه باز آثاري( الف

 د؛كن را منعكس می ها ههاي گرو آثاري كه نیاز( ب

 ها و ترین آرزو از عمیق آگاهی جمعی است و رف ناخودژهاي  لایه شانآثاري كه خاستگاه( ج

 . (09و  09: 2909 یاوري،) گویند می سخن هاي بشر ناكامی

 شك، بی و گفتههاي بشري سخن  ها و ناكامی ترین آرمان ژرفاز  ،در اشعارشخلیل حاوي نیز 

تنها فرد را به جامعه و افراد  جمعی است كه نه یآگاه ناخود عمیقهاي  لایهش، خاستگاه اشعار

اند نیز یگانه  زیسته بلكه او را با كسانی كه بسیار پیشتر از او می ؛دهد روزگارش پیوند می هم

ي النائي دَّصَ عُسمَيَ-عني حاوييَ-إنَّه » :گففته استحاوي  ۀدكتر حرّ دربار این روي، از كند؛ می

 الحر،) «ةبيَرَعَالْ ضِالأرْ ةِحَفْلي صَهم عَتِمادَ صنيعِفي تَ يها الأجدّادُلَعَ كانَ شيمٍ إباءِ فس وَنَال ةِزَّعِي بِوّدَّالمُ

 (.228و  220: 2338

هاي پریان،  قصه، غار، هایی مانند تولد دوباره، عشق ، با مفهومهاي حاوي آنیما در سروده

كنار  ر او، پیوسته دردر آخرین دفتر شعویژه  هپیوندي عمیق دارد و ب... ، وتاریكی و سایه و شب

هاي فرهنگی  خیزش عربی، ارزش»: كند منفی و ویرانگر دارد و در ذهنش زمزمه می شاعر، حضوري

الحاوي، )« هاي جهان نخستین، از زمین رخت بربسته است ، و زیبایینی، عواطف و احساسات انسانیو تمد

2303 :90). 

دي كند و از تول سرایی می دانه نوحهیزش عربی، نومیحسرت خ وي در آخرین دفتر شعرش، در

كشی او،  عقیم باقی ماند و خود هایش، گفته است؛ ولی این تولد دوباره در سرودهدیگر سخن 

 .دهد ها را در باور او نشان می آن ثمري هاي عربی و بی ها و جریان بودن حركت دروغین

 

 آنيما و تولد دوباره. 3- 

بر صورت مثالی یا  آن رود و بنیان شمار می نخستین نوع بشر به هاي له باورجم تولّد دوباره، از

: اند از ها عبارت ترین آن كه مهم بر دارد ی گوناگون را دروجوه ،این مفهوم .است استوار الگو كهن
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تا  21: 2928 یونگ،) یند دگرگونیاو شركت در فر دوبارهانتقال نفس، تناسخ، رستاخیز، ولادت 

شكل رستاخیز یا دگرگونی شخصیت دیده  بیشتر به د دوبارهتول هاي حاوي، رودهدر س(. 29

 .شود می

، میان نوع بشر است در( جاودانگی) مرگی بی نوستالژيآمدن  آن، پدید يها این باور كه از پیامد

نام  به در نخستین دفتر شعر او :كاملاً متفاوت نمود یافته است ، به دو گونۀهاي حاوي در سروده

و  كنار مفهوم تولد دوباره بخش و زایا در شكلی امید الگوي آنیما، معمولاً به ، كهنخاكستر ودخانۀر

 آخرین دفتر شعرش، مادینۀ ،هاي گرسنگی زارخرمنهاي  ؛ ولی در سرودهه استشدپدیدار  رستاخیز

 .است شدهبرابر مفهوم تولد دوباره آشكار  درو عفریت مرگ هیأت  در ،شكلی نازا  ، بهروان شاعر

آتش و زمین  .ر استزعالهاي حاوي آتش، زمین و  ترین مظاهر تولد دوباره در سروده از مهم

هاي  زارخرمن، یعنی ر در آخرین دفتر شعرشزعالو  خانۀ خاكستر رود، یعنی در نخستین دفتر شعر او

 .نمود یافته است گرسنگی
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 ،هاي اقوام باستان نگرایی تمد در نماد .هاي تطهیر است و از نماد ،اییز مرگ و باز رمزآتش، 

هاي خورشید، رمز تولد دوباره، تطهیر و  سان پرتو ، بههاي آن پرتو و داردقدسی  اي سرچشمه آتش،

 خانۀ خاكستر نیز هاي خلیل حاوي در مجموعۀ رود در سروده(. 29/ 2: 2989شوالیه، ) اشراق است

كه عنصر  -برابر آب آنكه در با و د دوباره استرستاخیز و تول آفریننده و نماد زآتش، عنصري با

 «لیدجَالْ دَعْبَ» در چكامۀ. یابد می آنیمایی نمود هیأتی در ،رود می شمار عنصر نرینه به -مادینه است

 :گوید می شاعر دوباره و رستاخیز ملت خفتۀ عربی است، دكه معادل تول( بندان از یخ پس)

 اهُبّن رَكَُيَن إ

 تينايِروقَ المَعُ يحييُلا

 ، نّارٍنقاءَالعَ دُّلِغيرُ نّارٍ تَ

 فينا تِوْالمَ مادِرَ نْمِى ذَّغَتَتَ

 رارْفي القَ
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 النّارِ مِحيجَ نْمِ فَلْنعُانِ

 :قينااليَ ثَعْنا البَحُنَمْما يَ

 التّاريخِ نَفَها عَنْعَ ضُفُنْأمماً تَ

 (32و  38: 2301الحاوي، )... زّيناحَال بَيْالغَ ةَ وَنَعْاللَ وَ

 اواست كه شاید آخرین امید  شدهآنیمایی پدیدار  یتهیأ ها، آتش براي شاعر، در ردر این سط

هاي رستاخیز و  كه از نماد (مرغ اساطیري آتش)سمندر  .ودرشمار  براي رستاخیز و تولد دوباره به

 به خاكستر ،هاي خود ، مرگ را در شعلهاین آتش. فرزند این آنیما است رود، شمار می خیزش به

 .آورند یم ز بستر این خاكستر، زندگان سر بركند و ا تبدیل می

دهنده  صورت عنصري قدسی و تطهیر ؛ بلكه بهت یك آنیماهیأ تنها در نه آتش در این سروده،

این  ؛ زیراده استكرآسان  برابر دوزخ آتشین را براي امت عرب، كه ایستادگی دره شدنمودار 

كشیدن  كام تش شاعر، با بهآنیماي آ .بخشد ها، زندگی دوباره می ها و پلیدي دوزخ، با زدودن زنگار

 :كشد خاكستر مرگ، آزادانه شعله می

 نّارْ، قاءَنْالعَ دُّلِرُ نّارٍ تَيْغَ

 ..فينا تِوْالمَ مادِرَ نْمِى غذَّتَتَ

 يلِصَتُ هو وَزّْتَ راءَضْةً خَرَيا حُحْتَ مَثُ

  (30و  32: 2301الحاوي، ) ...لِّطِالمُ حِبْى الصُدَّصَلِ

استعلاي حیات را به آنان  رستاخیز امت عربی، امكان تجربۀدر این سروده، آتش در فرایند 

آنان  اندیشۀدر  بار دیگر ،طریق دگرگونی و تجدید تداوم جاویدان حیات از وستالژيندهد تا  می

 .دتداعی شو

. است یابی و تولد دوباره در شعر خلیل حاوي، جحیم د خویشتناز دیگر مظاهر آتش در فراین

و  توان تصاویر پرورده می كه در آفاق اساطیري آن -«دومسُ»ویژه در شعر  هب این تصویر،

نابودي »تاریخی  جمعی در اسطورۀ یآگاه ی ناخوداینده را در آن، به تصاویر ابتدایسر شدۀ بردهافر

 كه است هاي بشر امروز كاري ها و گنه كاري تبه ابودي و تطهیرعامل ن -درجوع دا« هاي دشت شهر
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هیأت آنیماي زایش و تولد  كه درخود در اعصار دور، ارث برده است  از نیاي عصیانگر آن را

كه در رعد در این سروده، صداي  .ن با همان طفولیت نخستین ظاهر شده استانسان مدر دوبارۀ

دانستند  می كاري انسان خداي خشمناك از گنهش یك آن را صداي غرّ ،تر هاي قدیم دوره

با نزول عذاب دوزخی آتش، فرایند تطهیر براي  افكند و ، در فضا طنین می(299: 2981 یونگ،)

 :دهد روي می د دوباره و زایشتول

 دِّعْالرَ ةُلَجَلْجَ تْوَدَ وَ

 ىرّحَ راءَمْسُحُباً حَ تْقَشَّفَ

 مومسُ حاً وَلْمِ وَ ريتاًبْكِ وَ راًََمْجَ تْرَطَأمْ

 حيمْراكينَ الجَلُّ بَيْى السَرَجَ وَ

 اهارَعَ َ ةيَرْالقَ قَرَأحْ

 (81: 2301 الحاوي،) ...ارَمَ ى وَلقتْى الَوَطَ

كار  به قیمشكل مست اي از آنیماي آتش را به یم، گونهبر جح در این بخش از شعر، شاعر علاوه

. كند تداعی می در ذهن مخاطب ،براي تطهیر نسل را بدوي از عذاباي  اندیشه گرفته است كه

الهی براي نابودي و  تآگاه جمعی، نشانگر مشی گوگرد است كه در ناخود ،گونه آنیما مراد از این

كاملاً  شكلی ، بهي حاويها در سروده( گوگرد)این عنصر  .دوم از گناهان استسُ تطهیر قریۀ

 ،ده و در ذهن اونمودار ش -هاي گذشته است در نسل نیاي شاعر هاي هربآور تج كه یاد -اساطیري

 .ه است، پیوندي نزدیك برقرار شد(ومدسُ)باران گوگرد و  بین آن

( آسمان خداي صاعقۀ)« بعل»دوباره، خداي د ایند تولدر فر هاي آنیماي آتش از دیگر نمونه

رستادۀ خدا، نمود هیأت  ف كه شاعر در -عنصر قدسی آتش وسیلۀ هدوباره، ببراي زایشی است كه 

 :دكن می نیستیدیار  كار را روانۀ تمام كائنات گنه -آن است

 قِرْبَلن امِ طوفانٌ نيَيْتُ في عَدّْعُ

 ةْقَاهِالشّّ بالِالجِ دِّعْرَ نْمِ وَ

 هالِأجْ نْالتي مِ النّارِتُ بِدّْعُ
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 ..ةْقَلصّاعِري عارياً لِدّْتُ صَضْرَعَ

 النّارِ، بِماتَ مَنْ يَمُتْلْفَ

 .. الطّوفانِبِ وَ

 متُمِ إنْ ضُالأرْ موتَتَ نْلَ

 (219تا  223: 2301 الحاوي،) ...دّيمْلٌّ إلهيٌ قَعْها بَلَ

گردد تا همه چیز را  می خداي بعل، به زمین بازۀ فرستاد تهیأ در این بخش از شعر، شاعر در

هاي  ش كوهن و غر، یعنی همان آتش آسماجنس برق هایش، طوفانی از در چشم .كندنابود و ویران 

كند  حركت میمیان زمین و آسمان  ،و صاعقه آتش در این سروده،. كشیده نمایان است فلك به سر

 .رود شمار می و پیامبر خدایان به

توجه قرار  حاوي نیز مورد «سرالجِ»آتش، در شعر  وسیلۀ آفرینی به یند تولد دوباره و بازفرآ

كند تا  جنس گوگرد را جستجو می آنیماي آتشی از ر،دیگ در این سروده، شاعر بار .گرفته است

این كار جز با . و نسلی از تبار عقابان بیافریند نابود كند مبهوت را هاي این نسل تكیدۀ چركابه

هاي آتش،  شود؛ زیرا مرگ در شعله هاي آتش و گوگرد، میسر نمی میان شعله سوختن این نسل در

شود و راه تكامل  گر نابود می همراه شخص اندیشهعالمی  ،راستی مرگی است كیهانی كه در آن به

 .(32: 2929 باشلار،) پوید می

 عيدّْيُ وَ ييحْيُ وَ ينفْيُ نْنَ مَأيْ

 دّيدّْجَ لاًفْطِ هُقَلْى خَلَوَتَيَ

 ريتبْكِالْ ت وَالزّيَْبِ هُلَسْغَ

 دّيدّْالصَ نِتْنَّ نْمِ

 عيدّْيُ وَ ييحْيُ وَ يُفني نْمَ نَأيْ

 رِسْالنَ خِرْفَ قَلْى خَلّوَتَيَ

 (292 :2301 الحاوي،) يدّْبالعَ لِّسْنَّ نْمِ
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، شده یادهاي  ها، تقریباً در تمام سروده نسل آفرینی شاعر و تولد دوبارۀ یند بازاي كه در فرا نكته

در  ، این مسئلهشك بی. كردن اصل و نسل براي تطهیر است صور نابود و ویرانت ،مشترك است

 كاري بشر گنه در ارتباط است كه مرگ را ثمرۀ اگزیستاسیالیستی اي اندیشۀ ونهگ اب ،ذهن سراینده

و  ها آلودگی آتش، بهترین زدایندۀ این. آورد شمار می كار به گناه ،دۀ تولداند و انسان را از لحظ می

 .(91: 2929باشلار، ) هر چیز است ترین گواه بر پاكی گویا
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دربارۀ حیات درونی  ل؛ زیرا تخیتلاش ۀانگیزند یا بر بخش است و خیل دربارۀ زمین، یا آرامت

آگاهی و حریم  ناخود وكند  كشد و بارور می سوي خود می آگاهی را به ي، ناخودعنصري ماد

گشت به  نمودار باز... ي، تصاویر خانه، شكم، غار، مغاك واز این رو دهد؛ ا را نشان میه خلوت

 .(98 :2929باشلار، ) ن مادرندزهدا

شد كه رویش درخت، جوشش چشمه، مادر مثالی و مظهر باروري با ترین نماد مهم شاید زمین،

مواره وجود داشته است كه نوزادان از ه راین باو .استهاي باروري آن  نشانه... تولد نوزاد و

انسان در  ي،د از همین روآیند و شای بیرون می... ها و ها، شكاف غارها، مغاك ژرفناي زمین،

 .(228و  229: 2980زاد،  جم) شده است نامیده  زاده ها، زمین بسیاري از زبان

ید تا این مادر شا دانسته است؛ حتی مردگان و زاد، زمین را مادر تمام موجودات فروغ فرخ

 یندگی،چشمۀ زا از آن، وي زمین را سر ؛ اما پیشدر آنها روح دمد، دي دیگرمهربان، براي تول

 : هیأتی آنمایی تصویر كرده است آن را در باروري و بركت دانسته و

 سرد شدگاه خورشید  آن و

 ها رفت و بركت از زمین

 ها خشكیدند صحرا بهها  و سبزه

 و خاك، مردگانش را

 (118: 2901زاد،  فرخ) ، دگر به خود نپذیرفتزان پس
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بانوي باروري  عنوان ایزد نیز از زمین، به تولدي دیگردر دفتر شعر هایش  وي در یكی از سروده

 :سخن گفته استالگوي مادر  و كهن

 هاي باز سخن از روزست و پنجره

 و هواي تازه

 سوزند ، اشیاء بیهده میو اجاقی كه در آن

 زمینی كه ز كشتی دیگر، بارور است و

 (190 :2901زاد،  فرخ... )د و تكامل و غرورو تول

 و مثلاً كرده است تصویر مادر هستی هیأت در وناگون، زمین رااحمد شاملو نیز در اشعار گ

 :گفته است« تكرار»

 امكتاب رسالت 

 و زیبایی استاست ت محب 

 تا زهدان خاك

 كین از تخمۀ

 (922/ 2 :2981 شاملو،) بار نبندد

بیشترین . را نام برد ...شكم، قبر، غار، دهلیز و توان هاي حاوي می از مظاهر زمین در سروده

در بیانی شبیه ، «لیدجَالْ رَصْعَ» ر چكامۀد و اوبوده  معطوف مثالی زمین و خاك ، به مادره شاعروجت

خوانده  الگوي مادر كهنو  (عشق و زیبایی الهۀ) عشتار، زمین را «هاي زمینی آیه»زاد در  خفروغ فر

ود؛ پس شاعر، ر میسوي نیستی  ویی مرده كه با مرگش، تمام هستی، بهالگ شكل كهن است؛ ولی به

زمین  یعنی تا این مادر نومید طبیعت، شود می( بعل)ري خیزي و بارو دامان خداي حاصل به دست

 .كندسترون را بارور 

 و ریشه دارد در پیكرش همه چیز است كه مادر هستی دانستهدر این چكامه، سراینده، زمین را 

رد و هستی، رنگ مرگ به خود پژم نیز میآفرینش و زایایی  هایش، ریشۀ ریشهفسردن  پی در

 :گیرد می

 ضِرْالأ روقُعُ تْما ماتَدَّعنِْ
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 ليدّْجَالْ رِصْفي عَ

 قٍلُّ عِرْفينا كُ ماتَ

 دّيدّْاً قَمَحْنّا لَؤُضاأعْ تْسَبُيَ

 ضُفُلاً يَعْ، يا بَبِصْخِيا إلهَ الْ...

 رَةَ العاقِبَرْالتُ

 صيدّْحَالْ سَمْيا شَ

 رَبْقَالْ ضُفُنْيا إلهاً يَ

 جيدّحاً مَصْفِيا  وَ

 ضِالأرْ روقَعُ جِّنا، نَّجِنَّ...

 (31و  83: 2301الحاوي، ). ..هانّادَ هاها وَمٍ دَعُقْ مِنْ

 -2رسد هر چیز به خاك و آب می كه معتقد است ریشۀ -این سروده، حاوي نیز مانند شاملودر 

 .استدر خاك و در ژرفاي زمین، نهان شده  ،تمام كائنات بر این باور است ریشۀ

از شاعر  -و قسمت اصلی قصیده است« لیدجَالْ رَصْعَ» واقع، ادامۀ كه در -«لیدجَالْ دَعْبَ» در چكامۀ

زنی  هیأت در وي در این چكامه، زمین را. شدن سخن گفته است تمایل زمین به باروري و شكوفا

گویی دست . دارد میل ها به خورشید، باران و دانهكه  تصویر كرده است شدن مشتاق به بارور

 ها را ، دانهزار وجودش خورشید و باراندن باران در شوره با تاباندن نور ،سان مردي آسمان به

 :كارد می

 ضِأرْالْ ةُوَهْشَ ْتلَظَ فَيْكَ

 ليدّْجَالْ باقِطْأَ تَحْي تَدّوِتُ

 ينِغَمُالْ ثِيْغَلْ، لِسِمْلشَّةٌ لِوَهْشَ

 نِدَو وٍ َبْفي قَ ةِلَغَلْ، لِيِحَالْ ارِذّبَلْلِ

                                                 
 (.18: 2903 شاملو،). ..ها در فریاد ریشه/ ها در آب ریشه /ها در خاك ریشه :گفته است« نهباغ آی»شاملو در شعر . 2
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 صيدّْحَالْ وزِمّ، تَلِّعْبَالْ إلهِلْلِ

 (31و  83: 2301الحاوي، ). ..بيدّْتَ أنْ ىأبت راءُضْخَ ةٌوَهْشَ

هیأت  از خویش دركه فروغ  كند تداعی می را تصویريۀ خلیل حاوي، این بخش از سرود

نیز مانند حاوي، از ویژه آنجا كه وي  هب ؛ترسیم كرده است الگوي مادر بانوي زمین و كهن ایزد

 :سخن گفته است شهوت تند زمین

  و تمام شهوت تند زمین هستم

  كشد در خویش ها را می كه تمام آب

 (81: 2992 زاد، فرخ) ها را بارور سازد تا دشت

داند و  خاك را مادر خویش میعاشق بوي خاك است كه  شاید خلیل حاوي نیز از این روي،

 :گیرد رش آرام میتنها در آغوش ماد ،كودكی چون

 يوِدَّعٌ، نّارٌ تُوجِمُ نينٌبي حَ

 تْاومَالْ قِرْعِر، في الْبْقَالْ ليدِّفي جَ

 رضِأْالْ بيرِعَنينٌ لِبي حَ

 (219و  219: 2301 الحاوي،). ..ينِغَمُالْ عِبْلنَ، لِحِبْالصُ دَّنْفور عِصْعُلْلِ

باره را در بازگشت به سرزمین شدن دو ، زیستن و زنده سرودهاین  از نخستینحاوي در بخش 

 :ش، یعنی زمین زادگاهش دانسته استا مادري

 :تٍمْصَ وَ لٍفي ذُ عُرَلاأضْ فَيْكَ

 ضيى أرْبّي إلي رَنّدَرُ

 (211: 2301الحاوي، ). ..ياةحَلْنّي لِدّْأعِ

كه براي از آن شاعر پس ،(بازگشت به سرزمین سدوم) «دومى سُۀ إلدَوْعَ» ۀهمچنین در چكام

، از را آرزو كردهتوفان  دهنده و طهیرنابودي و هلاكت با آتش ت ،كاران سدوم كنونی تبهنسل 

مادر  خواسته است از خداي بعل گفته و بودن زمین سخن داشتن زندگی در زمین و زنده ادامه
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و  ،مادر ازلی آفرینش و زایایی ،زمین شاعر، این گاهن از. كندبانوي عقیم را بارور  زمین، این ایزد

 :است زندگانی ۀریش

 النّارِبِ ،ماتَ نْمَ تْمُيَلْفَ

 دّومسُ لَّسْيا نَّ كيكَأبْ نْلَ الطّوفانِبِ وَ

 متُمِ إنْ ضُأرْالْ موتَتَ نْلَ

  دّيمْقَي لٌّ إلهعْها بَلَ

 ..مِقْعُالْ لِّيْلَ رَبْعَ هِيْإلَ تْنَما حَطالَ

 هْإلهَ ثي وَأنّْ

 اهاوَرَ وَ لُّعْبَها الْضَفَ

 (219و  211: 2301الحاوي، ). ..ةهَالآلِ جالِالرِبِ تْغَصَفَ

هیأتی  ، آنیما در پیوند با مفهوم تولد دوباره یا باروري، درالرّماد نهرمجموعۀ  يها مام سرودهدر ت

 هاي رمواردي معدود، در بیشتر شعا جز ؛ اماست آفرین، پدیدار شده بخش و زندگی تقریباً امید

، آنیما در پیوند با مفهوم وعالجُ رُیادِبَاز دفتر شعر  2321 عام عازرل ویژه در مجموعۀ هحاوي و ب

 .بار و ویرانگر دارد شده، حضوري اندوه یاد
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ي و نهانی و تاریك اشاره ممكن است به هر چیز سرّ مثالی در وجه منفی خود، مادر»یونگ معتقد است 

میان صفات  در دربلعد یا جهان مردگان كه این وجه به اعماق تاریك ما می آنچه مغاك، هب ،براي مثال كند؛

 «تكرار»در شعر  ،شاملو با نظر به همین بعد منفی آنیما(. 10و  12: 2928 یونگ،) «دارداو اشاره 

 :سروده است

 گونه بود كه سرود و زیبایی و بدین

 زمینی را كه دیگر از آن انسان نیست

 بدرود كرد
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 اي اند و نوحهگوري م

 و انسان

 بند در جاودانه پا

 به زندان بندگی اندر

 (922/ 2: 2981 شاملو،) بماند

هاي  زارخرمن در آخرین دفتر شعر حاوي،انگیز و نامبارك  هراس تاریك،سیماي ین همآنیما با 

 يحدود ، تارفته در آن كار نیز خواننده را از نوع مضامین بهنامش  متناقض كه تركیب -گرسنگی

، شاعر خود را (انتها گودال بی)« لا قاعبِ ۀٌرَفْحُ»در شعر . نماید می روشنی رخ به -دكن می آگاه

 سبب از مرگ او، به چهار روز پس( ع) عیسی ده است كه حضرتكرترسیم « رزلعا»شكل  در

 : انگیخت از قبر بر او را زندگی بخشید و ، به اومریم مجدلیه ،هاي خواهرش زاري

 ميَرْمَ تْبَهَذَ وَ

  رزَعالَ تُأخْ

  أخي ما ماتَنا لَهُ تَنْكُ وْلَ هُلَ تْقالََ ري وَالناّصِ كانَ ثُيْى حَإل

 (910: 2301الحاوي، ) قوميَ فَوْأخاك سَ ها إنَلَ قالَفَ

 ؛ندارد تمایلی از گور و بازگشت به زندگیبرخاستن  شدن، به زندهولی در نهایت شگفتی، شاعر، 

فوذ ها بتوانند در آن ن كه ریشه دنتازه و نرم روي او بریز ،داغ یكه مبادا خاككند  پس آرزو می

ین شایان توجه در ا نكتۀ. تا جسم سردش دوباره جان بگیردمیان بگیرند  را در( شاعر)كنند و مرده 

؛ زیرا آگاهی است شاعر با دیدگاه ناخود هاي درونی ها و ترس بخش از سروده، همخوانی تصور

متداد یابند اها در خاك داغ تازه  كه ممكن است ریشه ترسد از آن می در این شعر، اويكه ح چنان

آگاهی، هر حفره، گرم است و  دیدگاه ناخود از. سویش كشیده شوند ، بهاو و براي زادن دوبارۀ

مادر، گرم است، در مركز زمین چون زهدان  .مثابۀ زهدان مادر است آگاهی، زمین به براي ناخود

زاید  سوزد، می چه می سوزد و هر بالد، می روید و می چه می هر .مه و آتشی زاینده وجود داردنیز تخ

ها و مادر  تمام ریشه چشمۀ را سر ، زمینحاوي در این شعر. (92: 2929باشلار، ) زند و جوانه می
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م گیرد و گر ، در اعماق وجودش جاي میهاي تمام كائنات كه ریشه دانسته است زایایی و زندگی

ش گرم شوند و او را به ها در خاك گور مبادا ریشهكه  ترسد از آن می شود و شاعر مرده، می

بمكد؛ یعنی شیر هاي او  برد و از رگ ا زندگی، نیشش را در وجود او فروگردانند؛ مباد زندگی باز

میق و خواهد پیكرش را در گوري ع كن می ؛ پس از گورگردد به دنیاي زندگان باز ،دیگر بار مبادا

شاعر، . سنگ بپوشاند جنس گوگرد و زغال با آهكی نمكین و سنگی ازو آن را  كند دفن انتها بی

نابودي كه  آهك و نمك، بهترین نمود سترونی است و گوگرد بهترین وسیلۀ كه داند نیك می

نی از كار لوط را به ستو و زن گنه كرد نابود ،خداوند، سرزمین سدوم را با بارانی از گوگرد و نمك

 :تاریخ، عقیم بماند تمامتا در  كردنمك بدل 

 فّارُةَ يا حَرَفْحُالْ قِمِعَ

 رارْقاعٍ لاقَها لِقْمِعَ

 ميسْى جِلآهِ لاتَلْقِ عَ ...

 ريّاً حيّاً طَرَمَراباً أحْتُ

 فُتَلْيَ ش وَرْالشِّ هُرُخَمْاً يَمَرَحِ

 ريّبَرْبَ فٍنْعُت بِيْمَى الْلعَ

 بيوْصَ دَّمَ وْى لَرما تَ

 مومَحْمَالْ هُأسَرَ

 هْيوبَمي نُّحْفي لَ قَرَغَ أو

 ليبَهْحَيَمْتصُّ  ريدّي راحَوَ نْمِ

 هُرْمُاطْ وَ هُطْنِه، حَفَمي، لُسْفَ جِلُ

 ريتبْكِن الْمِ رٍخْحٍ، صَمالِ سٍلْكِبِ

 (125تا  121: 2791 الحاوي،) فحمٍ حجريّ

، آنیماي (از رستاخیزش ر چند هفته پسزهمسر لعا) «هِثِعْبَمنِْ  أسابیع دَعْبَ ازَرعلَ ۀُجَوْزَ» ۀدر سرود

كه چند  نمود یافته است (همزاد شاعر) رزهمسر لعاقالب  ، دركننده منفی و نومید شكلی شاعر به
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شادي  شدنش بیند كه بیهوده از زنده اي سیاه می برش، او را تنها سایهاز ق رزلعااز برخاستن  هفته پس

شدن، او را  از زنده ر پسززیرا لعا ؛دكر می اي دیدار اوخویش را مهی كرد، بیهوده میكوبی  و پاي

ت هیأ در این سروده، روان زنانۀ شاعر، همزاد او را در. كرد اش را آرزو می شناخت و دردمندي نمی

این زن، شوهر . حبت اوستمجستجوي  شدن شوهرش، در از زنده نمایان كرده كه پس رزهمسر لعا

جاي خون زندگی، كبریت خاموش  ، بههایش بیند كه از رگ اي غمگین می مردهخویش را 

 : است شدهخاموش  ؛ زیرا زندگی او پایان یافته و شعلۀ عمرشچكد می

 اًدَوَاً أسْلَظِ كانَ

 ريدّْصَ آةِرْى مِلفو عَغْيَ

 تاًَيْاً مَقَرَوْزَ

 هجِّوَ نْةٍ مِعَبَوْى زَلعَ

 ...ريشَعْ وَ يَنَّهْدَّ

 هِبِرْفاً في دَلَني عَيقتَلْيَ

 هْريبَأنّثي غَ

 ، يُشّبَعُعيجَى وَهّشَّتَيَ

 هْيوبَبي نُّعْرُ نْمِ

 هِيْنَيْعَ مُحِرْتَتُ اسْنْكُ

 رأةٍعارُ امْ يَينْفي عَ وَ

 ريبْغَلِ تْرَعَ، تَتْأنَّ

 هِتِرَفْحُ نْمِ ماذا عادَلِ وَ

 ئيبْتاً كَيْمَ

 قٍرْرُ عِيْغَ

 (919تا  911: 2301الحاوي، ) هيبْاللَّ دَوَسْمُ ريتَبْكِالْ زّفُنِْيَ
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، روان زنانۀ شاعر ، بار دیگر(ها بعد سال ،رزهمسر لعا) «واتنَسَ دَعْر بَزَعالَ ۀُجَوْزَ» در چكامۀ

اما  د؛شو پدیدار می -نماد زندگی بود از این، پیش كه -رزهمسر لعاهیأت  ، درشكلی ویرانگر به

 از آرزوي ،رویاند و بر زبانش در ذهن شاعر، گیاه مرگ میپیوسته كه  است آنیمایی او ،اكنون

 ،است ، نمودار شدهشكلی منفی مادینۀ روان شاعر كه در این شعر نیز به. سازد ترانه می نابودي،

از  رسد شكست خیزش عربی پس نظر می به. كند هایی شوم را به ذهنش القا می تصور پیوسته

شدن  در پدیدار -حقیقی بود يرستاخیز منزلۀ عر بهكه براي شا -سران عرب سنكنفرانخستین 

شاعر در سراسر  ؛ از این روي،اشته استهاي منفی در روان او اثري بسزا گذ گونه تصور این

 :كند را آرزو می اش آثار زندگی شدن ر، محوز، در جایگاه همسر لعاششعر

 أمواجِالْ تِياضٍ صامِببيني في يِغَ

 ةِبَرْغُالْ وَ جِّلْيالي الثَي يا لَضفي

 ياليي يا لَضفي

 عاليآثارَ نِّ لّي وَحي ظِامْسَ وَ

 تُيُنْبِِالذّي  بَصْخِحي الْسَإمْ. ..

 رادْجِراسَ الْأضْ لِّبُنْفي السُ

 ةِرَمْسُ نْراً مِمَثَ حيهِسَامْ

 (998و  999 :2301الحاوي، ). ..مادالرََ مِعْى طَلس عَمْالشَّ

رستاخیز سخن گفته است؛ اما از  ،بار دیگر نیز( بار مهر نفرین) «ۀٌعونَلْمَ ۀٌمَحْرَ» قطعۀ درحاوي 

، خیزش عربی هایی دربارۀ پرسش بیان و( ع)قالب گفتگویی خیالی با مسیح  این بار، سخنان او در

 وي خیالی با پیامبري كه اعجازشضمن این گفتگ شود و شاعر در شكل استفهام انكاري زمزمه می به

 :سخن گفته استد دوباره بودن تول روغینشكست رستاخیز و د از ،هبود مردگان كردن زنده

 يغنَِمُالْ حِصْالفِ وَ بِحُالْ واتُلَصَ

 ريالناّصِ موعِفي دُ

 تاًيْمَ تَبْعَثُ ىتَرأ
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 تِوْمَالْ ةُوَهْشَ هُتْرَجَحَ

 طيعْتَسْتَ لّْى هَرتَ

 ينّعَ رَخْالصَ زّيحَتَُ أنْ

 كومَرْالمَ سَاليابِ لامَالظَّ وَ

 نيعْمَالْ رِبْقَفي الْ

 بيعْي الرَمَحُمِنْ  عَجَأوْ ةًعونَّلْمَ ةًمَحْرَ

 (922و  928: 2301الحاوي، ). ..ريدّيقي الناصِلوها صَتْيَ بِحُالْ واتُلَصَ

روح دوباره در در دمیدن  دادشوجود قدرت خدا را با( ع)حاوي حتی مسیح  در این سروده،

شده، ناتوان دانسته هاي سنگ، منجمد  كه زیر توده ت خفتهلانگیختن این م جسم مردگان، از بر

 .است

و اندوه  ریهگوجود  كه با كرده ري تصورزلعاهیأت  شاعر در ادامۀ این سروده، خود را در

شاعر،  زمانی است كه دیر ؛ زیرااست ناتواناز مرگش،  انگیختن او پس از بر( ع)خواهرش، مسیح 

، ترتیب به)غول و غار  و با افعی، ش خفتهكه در گورد بین كابوس مرگ خویش را بدین صورت می

 :خوابه است هم( هاي مرگ، نیستی، شب و انزوا نماد

 جلويَحييني لِيُ فَيْكَ

 زّينةْحَتي الْبها أخِْ تْصَةً غَمَتْعَ

 يَنَفْجَ نْعَ حَسَمْيَ أنْ دونَ

 :ةْلعينَالَؤيا الرُ وَ بِعْي الرُمَحُ

 ...ما كانَ لْزَّيَ مْلَ

 وانْعُوّي أفْلَتَأسي يَرَ قَوْقٌ فَرْبَ

 غولُه الْرُبَعْعٌ تَشارِ

 (920: 2301الحاوي، ) ةمَتَعْمُالْ هوفِكُالْ عانُطْقُ وَ
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، (گردد ر نمودار میزر همسر لعاناصري در تصو)« رزَعالَ ۀِجَوْزَلِ ىراءتَري یَالنّاصِ»ۀ سرود

تصویرگر )ر زقالب همسر لعا عر، میان او، دراست از گفتگویی خیالی كه در ذهن شا اي خلاصه

ول از ملكه اكنون، نومید و  -رزهمسر لعا. رخ داده است( ع)و حضرت مسیح ( شاعر روان زنانۀ

در  -جوید میرا  پاي مرگ ، ردبیند و در روح و گوهر هر چیز شده می نابودزندگی، همه چیز را 

 : گوید ، مینده كردر را ززلعا ،خطاب به ناصري كه همسرش این گفتگو،

اي و به خاطره و خیال  هاست كه مرده تیه و وهم و خیالی بیش نیستی و مدخود، سا تو

كنی زنده  ها را كه گمان می كردن مردگان را نداري و آن ؛ پس هرگز توان زندهاي پیوسته

رخاسته اي، مرده از گور ب اش كرده كنی زنده ر را كه گمان میزاند و لعا همگی مرده ،اي كرده

 .است

نه  ؛رواي جهان مردگان است تنها فرمان ،(شاعر  خود)ر زنگاه همسر لعا بدین ترتیب، ناصري در

 : بیشتر

 ماديّاًاً رَسوحَمْمَ اللَيْلَةَ يتَنئْجِ... 

 سِحِالْ هجِّوَ رَبْعَ ىراءتَاً يَفَيْطَ وَ

 تيهْيَ اً وَحينَ

 كَصَتَمْيَ أنْ لَّبْاً قَفَيْتَ طَنْكُ

 فيهْالسَ رُبْقَالْ

 قْدِّحَ وعانَجَ نْكُتَ إنْ. ..

 فُيْالطَ يجوعَ ريبٌ أنْما غَ

 الزّادَ دَّأعِ لُّيْاللَ رَمَأسْ. ..

 يوفْى الطُتوْمَلْلِ

 (992و  991: 2301الحاوي، ) يوفُالضُمَ الت وَ عَ النّاقوسُرِقُ

توبه ( ع)ر پیشگاه مسیح كه د ركا گنه یزن) داستان مریم مجدلیه ، حاوي«ۀلیَدَجْالمَ» در قطعۀ

هاي آنیماي  كند تا تصور را در ذهن مسیح تداعی می( بخشوده شدافتاد و حضرت  آن پاي كرد و به
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 سخن معاصراز رنج مجدلیه در دوران  وي .بخشی بیان كند این نجاتبودن  ذهنش را دربارۀ خیالی

از  مسیحی نیست كه پس ،اكنون ه و؛ بدین شرح كه دیگر آن مهر دربارۀ او نابود شدویدگ می

هاي  در گذشته ی بود كهتنها خیال مهوش( ع)مسیح  .انگیزد ر مرده را از خاك برزلعاهاي او،  گریه

 :ها بود ، مرهمی براي زخم مریمدور

 تَدّاعَتْ مَوْ، يَمٌيَرْمَ تْأنَّ مَوْيَ

 وارْبَالْ ىحُمَِفي  ثُهَلْتَ تْفَحَزَ

 عِالجو رياحِ نْعَ تْأزاحَ وَ

 دّارْجِتَ الْمْها صَغالِفي أدْ

 هارِواقي شَعْسَ وَ

 هارْبَ اً وَرَمْجَ كَيْلَجْى رِلعَ تْلَحَانّْ

 ماعُتِالْ كَيْنَيْعَ وَحْر صَكِعَيُ مْلَ

 ...ةِيَحَالْ وَ طِوْالسَ

 اًَريّمَاً قَفَيْتَ طَنْكُ

 ريّمَالهاً قَ وَ

 (999تا  991: 2301 الحاوي،)ات ميَرْمَالْ روحِى في جُشّّمَتَيَ ...

ز پیروان ناصري ا ،معادل مریم مجدلیه، شاعر ،(افتاده خاك اژدهایی بر)« ریعصَ نّینٌتِ» در چكامۀ

عصاره و . شدن ناصري است كشیده دار كه شاهد بهت درختی ترسیم كرده هیأ وي خود را در. است

ب و در زخم یپاي صل ، درآید كه در زخم ناصري می شكل دودي در ، بهگوهر وجود این درخت

، و حضرت مریم مریم مجدلیه ؛ یعنیحاضر بودند (ع) پاي صلیب عیسی هایی كه در مریم) ها مریم

. است خویش مشتاق دیدار همسر وانگیزد كه آماده  می حسرت زنی را بر (حضرت مسیحمادر 

شهوت مرگ  ستاند و لذت را از جسم تازه و شاداب می افتاده كه خاك همسري مرده، اژدهایی بر

 :«گردد نمی علی عقیم كه هرگز به جهان زندگان بازب» و دارد

 ىلعَ راءُ ساقيَحْوي صَطَنْتَ
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 ىوَلَتَتَ سٍمْشَ صّاتِغُ

 ريّجَحَ لامٍفي ظَ

 يَفي ساقَ صّاتُغُالْ رُخَمْتَ

 ذّورْجُلْا لايا وَخَأليافَ الْ

 ...رورُحْمَالْ موحلُّخانُ الْالدَُّ

 بِلْالصَ ةَلْجَلْعي جَتَرْيَ

 ريالناّصِ روحِمي في جُرْيَ وَ

 اتْميَرْمَالْ روحِجُ وَ

 ريرْفي السَ تْهَشَّى تَثنّْرةَ الأسْحَ

 جيرلٍّ لايُعْبَ فَلْخَ..

 ه في الدّاّرِتَفْلَتاً خَمَيّ..

 ريعْصَ اًينَنّتِ

 ريٍطَ مٍسْجِ نْمِ ةَذَّاللَ رُصُعْيَ

  (990تا  999: 2301الحاوي، ). ..ةْلَغُ وَ تِوْمَالْ ةَوَهْوّي شَرَيُ وَ

در  ،رزت همسر لعاهیأ را در نیز بار دیگر، شاعر« ريمَقَالْ الإلهُ»و « يرَحَالسَ بُیْجَال»دو شعر كوتاه 

 :گوید می« ريّحَالسَ بُیْجَالْ»در شعر حاوي . كنند تصویر مینهایت نومیدي و درد 

 يحي ظلِّسَامْ بيني وَيِغَ

 عالينِّ آثارَ وَ

 ياليي يا لَضجّ فيلْلي الثَاييا لَ

 ىنّثلّي أنّا الأُحي ظِسَمْإ

 ريرْفي السَ تْهَشَّتَ

 (981و  982: 2301الحاوي، ). ..جيرْلايُ لٍّعْبَ فَلْخَ
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 :گفته استدیگر  و بار كردهنیز تكرار « ريّمَقَالْ الإلهُ»را در شعر  ها تعبار این وي عین

 اليعنِّ آثارَ لّي وَحي ظِسَامْ بيني وَيِغَ

 ...جّلْيالي الثَيا لَ

 لاةْالصَ موعي وَني دُغْى تُرما تَ

 ريّمَقَ فٍيْطَلِ وَ ريٍمَقَ لإلهٍ

 (989و  989: 2301الحاوي، ). ..قِرْالزُّ يومِغُى في الْفّخَتَيَ

، آنیما، همزاد شاعر است كه «2321ر عام زَلعا» هاي چكامۀ گفت در بیشتر سرودهتوان  می 

در این شاعر  ،تر به عبارت دقیق شده است؛ دیده و نومید پدیدار ند، رنجهیأت زنی دردم در

هاي پایانی،  ویژه در سروده هو این آنیماي منفی بپنداري خویش و آنیما شده  دچار همزاد ،ها سروده

 .و به سترونی رسیده است كه تنها آرزویش مرگ است شده چنان مقهور یأس و افسردگی

 

 گيری نتيجه. 4

این  ،كنند را تصویر می تولد دوباره رستاخیز وهاي حاوي كه  آن دسته از سروده در ينگر ژرف

ی های رنجپیامد  ،هاي حاوي آنیما در سروده تصویر منفیكه  دكن می تصور را در ذهن تقویت

توان موارد زیر را  ها می جمله این رنج از. ه استتجربه كرداش  شكننده است كه وي در زندگی

اش،  بخش شعر و زندگی آنیماي الهام ناكامی در وصال شاعر؛ تحصیل ترك و ماري پدربی :شمرد بر

 میلادي 2398بار فلسطین در سال  مصیبت ، از فاجعۀهاي سیاسی تلخ جهان عرب داد رخ ؛دیزي امیر

روي اسرائیل در لبنان  پیش ،انجام سر تا جنگ داخلی لبنان، شكست قیام بزرگ عربی از اسرائیل و

  .میلادي 2381ژوئن  ششمدر 

 ن است كههاي حاوي، آ در سروده ها نسل آفرینی و تولد دوبارۀ یند بازدربارۀ فرا نكتۀ دیگري

ت تطهیر ام براي گردانیدن اصل و نسل كردن و نیست ، انگارۀ ویرانها این سروده در تمام تقریباً

 هاي سروده خاستگاه حقیقی ا؛ زیراستعلاي حیات آنان تكرار شده است و ایجاد امكان تجربۀ عربی

هاي  ناكامی ها و ترین آرزو كوشد تا عمیق می ، ويپس آن آگاهی جمعی است كه در ناخود حاوي،
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 آگاهی به خود براي گذر از مرز هایش، در سروده موارهه او این روي، از ؛تصویر كشد را به بشر

 دوباره، تولدفهوم م از تازه یفتادری ،شعر خلیل حاوي ،راستی هب. كوشد می آگاهی ناخود ژرفاي

جایگاه  دروي  زیرا ؛دكن می را در ذهن مخاطب پدیدارسوي ابدیت  و حركت به حقیقت رستاخیز

 این افسونگري و تصویر تولد دوبارهالگوي  گیري كهن كار به كه با داند میخود را ملزم  ،شاعر یك

 .انگیزد گران بر را از خواب اش میهنان خفته ر، همزلعازمین و  آتش،هیأت  سرنمون ازلی در
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